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جلسه 27-625
یک‌شنبه - 23/08/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

قبل از اینکه وارد بحث از مسأله 16 بشویم از دیروز مطلبی مانده که عرض کنم. ما عرض کردیم در رکوع ایمایی زیاده غیر عمدیه مبطل نیست چون عرفا رکوع ایمایی رکوع نیست و آنی که زیاده غیر عمدیه او مبطل است رکوع عرفی است. اتفاقا در رکوع مسأله 5 صاحب عروه که مطرح می کند زیادة الرکوع الجلوسی و الایمائی مبطلة و لو سهوا کنقیصته، آقای خوئی در شرح عروه فرمودند و لو مشهور این را قائلند بلکه برخی ادعای اجماع کردند و لکن ما این را قبول نداریم، درست است که ایماء الی الرکوع بدل رکوع است اما دلیل نداریم که تمام احکام مبدل برای بدل ثابت بشود، از جمله مبطلیت زیاده رکوع برای ایماء الی الرکوع ثابت بشود.

س: رکوع جلوسی رکوع عرفی است اما ایماء الی الرکوع رکوع عرفی نیست. رکوع جلوسی بدل رکوع قیامی است ولی خودش مصداق طبیعی رکوع است عرفا. ولی ایماء الی الرکوع مصداق طبیعی رکوع نیست و دلیل بدلیت هم اطلاق ندارد که جمیع احکام مبدل را برای بدل اثبات کند.
 آقای سیستانی هم در تعلیقه عروه فرمودند زیادة الرکوع الایمائی سهوا لیست مبطلة علی الاقوی. که به نظر ما حاشیه خوبی است.

بلکه ما یک چیز بالاتر عرض می کنیم. می گوییم اگر بدون قصد جزئیت کسی ایماء الی الرکوع بکند،ایماء الی السجود بکند قصد جزئیت در نماز ندارد عمدا هم باشد ممکن است کسی بگوید مبطل نیست. بناء‌ بر اینکه در مفهوم زیاده در نماز قصد جزئیت اخذ شده باشد که نظر جمعی از فقهاء از جمله آقای خوئی هست. اتیان به فعلی که جزء نماز نیست، اگر بدون قصد جزئیت باشد طبق نظر این بزرگان صدق نمی کند زاد فی صلاته. و اینکه در برخی از روایات فرمودند در نهی از سجده تلاوت در نماز که ان السجود زیادة فی المکتوبة‌ و به اولویت می گوییم الرکوع زیادة فی المکتوبة و لو قصد جزئیت ندارد چون در سجود تلاوت که قصد جزئیت برای نماز ندارد، این در رکوع و سجود عرفی است نه در ایماء الی الرکوع أو السجود. و لذا حق بود آقای خوئی حتی اتیان عمدی ایماء الی الرکوع را در جایی که امر ندارد بفرمایند که اگر بدون قصد جزئیت باشد مشکلی پیش نمی آید. می گوید من درست است که حجت دارم،‌فتوای معتبر دارم، وظیفه ام رکوع جلوسی است، اما چون برخی از علماء گفتند که وظیفه تو ایماء به سجود هست یا ایماء به رکوع هست، می خواهم احتیاط مستحب بکنم، هم ایماء می کند به رکوع هم رکوع می کند،‌هم ایماء می کند به سجود هم سجود می کند، جمع می کند بین دو فعل ولی قصد جزئیت در هر دو ندارد. طبق این بیان نباید اشکال داشته باشد.

مرحوم آقای خوانساری هم در مسأله 16 که نماز ایستاده می خواند ولی در حال رکوع می گوید دیگر رکوع عن قیام نمی توانم بجا بیاورم، یا باید بنشینم رکوع کنم بشود رکوع جلوسی یا همین ایستاده رکوع ایمایی بکنم،‌ رکوع قیامی ممکن نیست،‌سر دو راهی گیر کردم بعد از خواندن حمد و سوره در حال قیام یا رکوع جلوسی بکنم یا رکوع ایمایی. آقای خوانساری فرمودند ممکن است ما بگوییم یک نماز بخوان، رکوع قیامی که نمی توانی بکن، هم ایماء بکن به رکوع هم بنشین رکوع کن،‌قصدت این است که ما هو رکوع فی علم الله را می خواهم انجام بدهم، یک عده از علماء‌ می گویند وظیفه‌ات رکوع نشسته است،‌یک عده از علماء می گویند وظیفه‌ات ایماء به رکوع است، بعضی ها مثل آقای صدر می گویند احتیاطا دو تا نماز بخوان، می گوییم ما حال دو تا نماز نداریم، آقای خوانساری می گوید یک نماز بخوان، اول ایماء بکن به رکوع بعد بنشین رکوع کن،‌به قصد رکوع ماموربه هرکدام باشد. 
پس قصد جزئیت در هر دو رکوع ندارد، چون می گوید هر چه که رکوع است فی علم الله، یعنی اگر ایماء الی الرکوع رکوع نباشد فی علم الله و وظیفه من نباشد اصلا قصد جزئیت در آن نکردم. حالا این فرمایش آقای خوانساری ایراد دارد ندارد می رسیم. اما این را برای این عرض کردم که اگر بناء باشد ایماء الی الرکوع در جایی که ماموربه نیست بشود زیاده مبطله، مشکل می شود این روش آقای خوانساری چون یکی از این دو می شود زیاده مبطله. و لذا ما می گوییم طبق نظر جمعی از بزرگان اصلا من قصد جزئیت نکنم در ایماء به رکوع بگویم خدایا اگر وظیفه‌ام ایماء به رکوع است قصد می کنم جزء نماز باشد و الا قصد نمی کنم، چه مشکلی دارد؟ 
بله، بناء بر نظر کسانی که می گویند جزء مسانخ نماز قصد جزئیت هم نکنی زیاده بر او صادق است مثل آقای سیستانی، ایماء الی الرکوع جزء مسانخ است، نمی شود بگوییم جزء مسانخ نیست، قصد جزئیت هم نکنیم امر که نداشتیم به این ایماء الی الرکوع‌، جزء مسانخ را آوردیم و لو قصد جزئیت نکردیم می شود زیاده، پس ما باید ببینیم مبنای مان در زیاده چیست، اگر مبنای آقای خوئی است که زیاده متقوم به قصد جزئیت است‌،فقط در رکوع عرفی و سجود عرفی دلیل خاص گفت رکوع و سجود عرفی و لو بدون قصد جزئیت زیادة فی المکتوبة، ایماء الی السجود،‌ایماء الی الرکوع که رکوع و سجود عرفی نیست، قصد جزئیت نکردیم،‌زیاده عرفیه نیست، تعبد به زیاده و زیاده تعبدیه در اینجا نمی آید چون مختص به رکوع و سجود عرفی است. اما اگر مبنای ما مثل مبنای آقای سیستانی باشد که اتیان به جزء مسانخ و لو بدون قصد جزئیت عرفا مصداق زیاده است، این اگر امر نداشت این ایماء الی الرکوع و السجود جزء‌ مسانخ هم که هست می شود مصداق زیاده.
س: مسانخ است. مثل کسی که وظیفه اش نماز ایستاده است یک رکوع جلوسی هم بکند این مسانخ نماز است حالا چه کار داریم این نمازش ایستاده است، رکوع جلوسی مسانخ اجزاء‌نماز است رکوع ایمایی هم مسانخ اجزاء نماز است. ... فرق نمی کند،‌ ایماء الی الرکوع یک مصداقش ایماء به رأس است یک مصداقش ایماء به غمض العینین است. ... قصد کنید با این کار ایماء الی الرکوع را، قصد جزئیت در نماز ندارید. این به نظر آقای سیستانی مصداق زیاده است. ... قطعا ترک سهوی ایماء الی الرکوع مبطل است چون الصلاة ثلاثة اثلاث نه رکوع آوردی نه بدل رکوع آوردی. لاتعاد الصلاة الا من خمس که یکی فقد رکوع است،‌الا من خمس الرکوع و السجود، رکوع و سجود را نیاوردی، بدل تعبدی آن ها را هم نیاوری توقع داری قبول کنند این نماز شما را. اینکه نمی شود. ... اصل اولی بطلان نماز است با فقد اجزاء و شرائط، شما باید دلیل بر صحت بیاورید. ... السنة لاتنقض الفریضة، از این باب است که رکوع فریضه است. ایماء الی الرکوع فرض این است که بدل فریضه است و اگر ترک کنی او را یعنی فریضه را ترک کردی. ... وقتی شما رکوع را ترک کردی وجدانا،‌بدل تعبدی را هم ترک کردی، ترک فریضه کردی دیگر.
مسأله 16
ما در مسأله 16 فرض مان این است، تا قبل از رکوع هیچ مشکلی ندارد این مکلف، نماز می خواند ایستاده، الله اکبر حمد و سوره،‌در حال رکوع می گوید من رکوع عن قیام نمی توانم بکنم، یا باید رکوع جلوسی کنم یا اگر می گوییم بایستم چاره ای جز ایماء الی الرکوع ندارم، سجود هم مشکل ندارد، چون سجود جلوسی و قیامی ندارد، سجود سجود است، اما رکوع عن قیام از من ممکن نیست صادر بشود یا باید رکوع عن جلوس کنم یا ایماء الی الرکوع بکنم. این مسأله 16 است.
مشهور می گویند متعین است رکوع جلوسی. چرا؟ برای اینکه ما در درجه اول وظیفه مان رکوع عن قیام است، عاجز بشویم از نماز ایستاده ای که رکوع عن قیام در آن بکنیم،‌درجه دوم می شود رکوع نشسته. تا قبل از رکوع که ایستادیم، درجه دوم رکوع می شود رکوع جلوسی. درجه سوم برای کسی که عاجز است از رکوع قیامی و رکوع جلوسی رکوع ایمایی است.

فقط کسی که دیدیم در این مسأله 16 مخالف بود در بین اعلام مشهور آقای سیستانی بود. گفتند: نه، درجه دوم نماز نماز ایستاده با ایماء به رکوع است، درجه یک نماز ایستاده با رکوع قیامی است، درجه دو نماز ایستاده با رکوع ایمایی چون هر دو مصداق صلات قائما است و تا ممکن است صلات قائما نوبت به صلات جالسا نمی رسد. صلات با رکوع جلوسی می شود درجه سه. پس آقای سیستانی می گویند رکوع جلوسی برای کسی است که از طبیعت صلات قائما عاجز باشد، چه صلات قائما با رکوع قیامی چه صلات قائما با رکوع ایمایی، آن وقت نوبت می رسد به رکوع عن جلوس. اما شما که می توانی، تا حالا که ایستاده نماز خواندی،‌خدا قبول کند، می توانی در حال رکوع هم بایستی منتها رکوع قیامی نمی شود ایماء بکنی به رکوع، این متعین است.
غیر از آقای سیستانی و بعض تلامذه مرحوم آقای صدر در تعلیقه الفتاوی الواضحة که گفتند یصلی قائما مومیا الی الرکوع، بقیه فقهاء تا آن مقدار که ما دیدیم می گویند یرکع جالسا.
س: اگر نمی تواند رکوع قیامی ‌باید ایماء بکند به رکوع، رکوع جلوسی نباید بکند. رکوع ایمایی مقدم است بر رکوع جلوسی. البته خود مرحوم آقای صدر در این مسأله 16 احتیاط کرده گفته دو تا نماز بخواند. یک نماز بخواند رکوع ایمایی بکند یک نماز بخواند رکوع جلوسی بکند.

مسأله 17 چون شبیه این مسأله 16 است فرقش را بگوییم که با هم اشتباه نشود. البته قبل از اینکه مسأله 17 را بگویم این را تذکر بدهم:‌ در این مسأله 16 همه که حاشیه زدند غیر از آقای سیستانی گفتند یرکع جالسا، ولی آقای خوئی در منهاج در همین مسأله 16 می گوید یصلی قائما مؤمیا الی الرکوع،‌در منهاج صفحه 161 مسأله 593 مثل آقای سیستانی فتوی داده. و همینطور در مسأله 2 رکوع. در مسأله 2 رکوع در عروه آنجا هم می گوید یصلی قائما مؤمیا. اینی که ایستاده نمازش را شروع می کند موقع رکوع می گوید دیگر نمی توانم رکوع ایستاده بروم، یا باید رکوع نشسته بروم یا ایماء بکنم به رکوع در حال ایستادن، در این مسأله 16 آقای خوئی گفت نشسته رکوع بکند،‌در مسأله 2 رکوع گفته ایستاده ایماء بکند به رکوع. 

مرحوم آقای تبریزی هم همینطور،‌اینجا فرمودند یرکع جالسا، در آن مسأله 2 رکوع همین مسأله تکرار می شود می گویند یصلی قائما مؤمیا الی الرکوع. 
اینکه ما عرض کردیم اینجا غیر از آقای سیستانی همه موافقند با صاحب عروه که یرکع جالسا منافات ندارد که بعضی از این بزرگان در مسأله 2 رکوع نظرشان برگشته، همین مسأله که تکرار شده گفتند یصلی قائما مؤمیا الی الرکوع.
اما مسأله 17 این است که من اگر از ابتداء قیام کنم برای نماز،‌دیگر متمکن از رکوع و سجودی اختیاری نیستم. یا از اول باید نماز نشسته بخوانم،‌رکوع نشسته، سجود نشسته، یا از اول اگر بروم نماز ایستاده شروع کنم باید ایماء کنم به رکوع و سجود. در مسأله 16 اصلا قیام اول نماز درگیر نبود با چیزی، علی ای حال من قیام می کرد اول نماز، موقعی که وقت رکوع می رسید عاجز بودم از رکوع قیامی یا باید رکوع جلوسی می کردم یا رکوع ایمایی،‌در مسأله 17 از اول قیام برای نماز از اول دچار مشکل است، اگر بایستم دیگر چاره ای ندارم باید رکوع و سجودم را ایمایی بکنم،‌اگر می خواهم رکوع و سجود اختیاری بجا بیاورم باید بروم یک جایی بنشینم نماز بخوانم. مثال معروفش این است: یک مکانی است سقفش مرتفع اما تنگ، آنجا نماز بخوانم باید ایماء‌ بکنم ولی ایستادن ممکن است، یک مکان دیگری است، باز است، اما سقفش پایین است، آنجا بروم نماز بخوانم مجبورم بنشینم رکوع و سجود در حال جلوس بجا بیاورم. آنجا صاحب حدائق می گوید اجماع داریم، اجماع نباشد مشهور است که وظیفه نماز ایستاده است، قائما مؤمیا. یعنی همان هایی که در مسأله 16 گفتند یرکع جالسا، در مسأله 17 گفتند باید برود آن مکانی نماز بخواند که سقفش مرتفع است و لو تنگ است،‌قیام کند برای نماز و لو مجبور بشود رکوع و سجود ایمایی بجا بیاورد. این مسأله 17 قبلا در مکان مصلی در همان صفحه ای که عرض کردیم صفحه 383 عروه محشی جلد 2 آن مسأله 17 در آن مسأله مکان مصلی تکرار شده. 
بعضی ها یک جور حرف زدند مثل خود صاحب عروه در مسأله 17، گفتند الاحوط تکرار الصلاة دو تا نماز بخواند. یا آقای سیستانی یک جور حرف زده، گفته یصلی قائما مؤمیا. آقای خوئی: مخیر است در مسأله 17 یا آنجا نماز بخواند که سقفش مرتفع است ولی تنگ است یا آنجا نماز بخواند که سقفش پایین است ولی باز هست. مخیر است. ولی بعضی از بزرگان مثل مرحوم نائینی مختلف صحبت کردند، امام مختلف صحبت کردند، آن مسأله مکان مصلی با این مسأله 17 با اینکه یک مسأله است اما تعلیقه هایشان متفاوت است.

این فرق دو تا مسأله. حالا ما فعلا مسأله 16 را بررسی کنیم.

در مسأله 16 فقط مشکل رکوع است؛ نه قیام مشکل دارد نه سجود. سجود هم بهرحال یک جور است دیگر. فقط رکوعم را نمی دانم رکوع جلوسی بکنم یا رکوع ایمایی.

مشهور می گویند رکوع جلوسی رکوع عرفی است؛ مقدم است بر ایماء الی الرکوع که اصلا رکوع عرفی نیست. ایماء الی الرکوع در حق کسی است که عاجز است از رکوع عرفی، شما قادرید بر رکوع عرفی، بنشینید رکوع کنید.

صاحب جواهر یک اشکالی می کند به این نظر مشهور، می گوید: شما که رکوع جلوسی را می گویید مقدم است،‌خدا خیرتان دهد، دارید با این کار رکن را مختل می کنید. رکن چیست؟ قیام متصل به رکوع. چون وقتی می نشینید رکوع می روید جلوس می شود متصل به رکوع، قیام متصل به رکوع را مختل می کنید، آخه چه مرجحی دارد بگویید قیام متصل به رکوع را بهم بزنیم رکوع جلوسی را انتخاب کنیم، چه مرجحی دارد؟ اگر ایستاده ایماء بکنید به رکوع، اینجا قیام مختل نمی شود، قیام متصل به رکوع حفظ بشود. 

این وجه که ایراد دارد. اصلا قیام متصل به رکوع اصلا دلیل اعتبارش چیست که حتی اینجا هم که من نمی توانم رکوع قیامی بکنم بگوییم ولی قیام متصل به رکوع را چرا داری مختل می کنی. 
پس قول به تعین رکوع جالسا مشخص شد. خیلی روشن است، شما وظیفه اولی‌ات رکوع عن قیام بود، رکوع عرفی عن قیام، عاجزید از رکوع عن قیام طبق اطلاق یجب الرکوع باید رکوع عرفی بکنید، نمی توانید رکوع عن قیام بکنید رکوع عن جلوس بکنید. ایماء بدل اضطراری است برای کسی که متمکن از طبیعی رکوع نیست،‌شما متمکنید از طبیعی رکوع‌،شما می توانید رکوع جلوسی بکنید.
پس این هایی که می گویند در همین مسأله 16 باید بایستد و ایماء بکند به رکوع، آن ها چه می گویند، تا حالا که خیلی مطلب روشن بوده، نماز ایستاده شروع می کنید، قیام در حال قرائت که تزاحم ندارد با چیزی، می رسید به حال رکوع، رکوع عن قیام ممکن نیست ولی اصل رکوع ممکن است، یا ایها الذین‌ آمنوا ارکعوا،‌رکوع کن، ایماء الی الرکوع که رکوع نیست،‌ایماء‌ الی الرکوع برای کسی است که عاجز است از رکوع. این هایی که مثل آقای سیستانی،‌مثل آقای خوئی در مسأله 2 رکوع،‌ مثل آقای تبریزی در مسأله 2 رکوع که می گویند متعین است نماز ایستاده با ایماء‌ به رکوع، بعد که ایما‌ء‌ به رکوع کرد آن وقت می رود به سجود، این ها چی می فرمایند. اول فرمایش آقای خوئی را نقل کنیم، جلد 15 موسوعه صفحه 30، می گویند: به نظر ما اصلا رکوع جلوسی جایز نیست برای این شخص، فان الرکوع الجلوسی وظیفة العاجز عن القیام،‌رکوع جلوسی برای کسی است که عاجز است از قیام،‌این آقا که قادر است بر قیام‌. عاجز است از رکوع در حال قیام، اما قادر است بر قیام. رکوع جلوسی وظیفه کسی است که عاجز است از قیام. این قادر است بر قیام، وظیفه اش قیام است. وظیفه اش که قیام بود می گوید نمی توانم رکوع عن قیام بکنم، می گوییم نوبت می رسد به بدل اضطراریش که ایماء است. یعنی در واقع برای کسی که نماز ایستاده می خواند در درجه رکوع عن قیام است، نشد ایماء الی الرکوع است. این درجه دو است. نه رکوع جلوسی؛ رکوع جلوسی درجه سه است. من تمکن من الصلاة عن قیام کما هو محل الکلام و لم یتمکن من الرکوع القیامی فلیست وظیفته الا الایماء الیه و لاینتقل الی الرکوع الجلوسی فانه وظیفة العاجز عن القیام الذی یصلی عن جلوس و المفروض انه فی المقام یصلی عن قیام لقدرته علی القیام. آقای خوئی در مسأله 2 رکوع فرمودند اقوی ایماء است.

آقای تبریزی هم که در تنقیح مبانی العروة‌ جلد 3 در ذیل همین مسأله 16 می فرمودند لاینبغی التامل فی انتقال الوظیفة الی الرکوع جالسا، تردید سزاوار نیست، بطور حتم وظیفه این شخص انتقال به رکوع جلوسی است و حق ندارد ایماء الی الرکوع بکند. در جلد 4 از تنقیح مبانی العروة صفحه 399 فرمودند مما ذکرنا یظهر که این شخص یتعین ان یصلی قائما بالایماء الی الرکوع فان الایماء‌ بدل عن الرکوع الاختیاری،‌ایماء بدل رکوع اختیاری است که رکوع اختیاری می شود رکوع عن قیام. این آقا می توانست قیام کند،‌رکوع او رکوع عن قیام است، عاجز است از رکوع عن قیام حق ندارد رکوع جلوسی کند، باید ایماء به رکوع بکند. همانی که ایشان در ذیل همین مسأله 16 در جلد 3 تنقیح مبانی العروة فرمود که لاینبغی التامل که وظیفه رکوع جلوسی است.
سؤال ما این است: ما سر بی‌صاحب که نمی تراشیم بتراشیم،‌باید دلیل هایمان را ببینیم. آخه ما کجا داریم من لم یتمکن من الرکوع قائما فلیؤم الی الرکوع؟ کجا داریم؟ در مورد شخص عریان داریم: یصلی قائما مؤمیا الی الرکوع و السجود، بعض روایات هم دارد یصلی جالسا مؤمیا الی الرکوع و السجود، او علی ای حال ایماء می کند چه بایستد چه بنشیند. شما می گویید دلیل مشروعیت ایماء الی الرکوع موضوعش من عجز عن الرکوع عن قیام است، برای این دلیل بیاورید.

شما اگر می گویید که اطلاق شرطیت قیام برای ما مهم است، و لو دلیل بر مشروعیت ایماء بطور مطلق پیدا نکردیم اما اطلاق دلیل می گوید اذا قوی فلیقم،‌وظیفه ما ایستادن است،‌اگر عاجز بشویم از ایستادن نوبت به نشستن می رسد، حالا که وظیفه ما ایستادن است، به تناسب این نماز ایستاده نمی توانیم رکوع بکنیم عن قیام، مجبوریم ایماء بکنیم به رکوع.

اشکال فرمایش شما این است که از یک طرف دیگر می گوید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، او را چرا نگاه نمی کنید؟ این یک طرف را می بینید که قادر بر قیام باید بایستد، خب از طرف دیگر می گوید باید در نماز رکوع بکنید ایماء الی الرکوع رکوع نیست عرفا. شما می گویید ما دلیل داریم کسی که قادر بر قیام است باید بایستد، خب از آن طرف هم دلیل داریم باید در نماز رکوع کرد، این ایماء الی الرکوع رکوع نیست، رکوع جلوسی رکوع است عرفا ولی ایماء الی الرکوع رکوع نیست.
بعدش هم باید این را بحث کنیم، خب اینکه تا حالا ایستاده بنده خدا، فقط رکوع جلوسی که می کند در حال رکوع نشسته است، اذا قوی فلیقم مگر می گفت در حال رکوع هم باید ایستاده باشی؟ اینکه قبل از رکوع ایستاده است، فقط برای رکوع چون رکوع قیامی نمی تواند بکند مشهور گفتند بنشین رکوع کن، آیا این عمل نکرده به اذا قوی فلیقم؟ قیام در حال تکبیرةالاحرام داشته، قیام در حال حمد و سوره داشته، قیام در رکعات دیگر هم دارد، فقط در حال رکوع به جای رکوع عن قیام رکوع جالسا می کند.

س: قیام متصل به رکوع دلیل ندارد مگر بر کسی که رکوع عن قیام بر او واجب باشد.

س: سجود که یکی است. مسأله 16 است. در این مسأله سجده اش فرق نمی کند. رکوعش امرش دائر است بین رکوع جلوسی و ایماء الی الرکوع. سجده قیامی و جلوسی نداریم، سجده جلوسی است، سجده می رود، کار نداریم به سجده، رکوعش مردد است بین اینکه رکوع جلوسی کند یا رکوع ایمایی.

آقای سیستانی تلاش کرده بگوید ادله ای که می گوید اگر می توانید نماز ایستاده بخوانید نمی توانید نماز نشسته بخوانید اطلاق دارد، شامل عاجز از رکوع قیامی هم می شود؛ او هم موظف است نماز ایستاده بخواند. کسی که می تواند ایستاده نماز بخواند باید ایستاده نماز بخواند. شما تا حالا ایستاده بودی، از این به بعد می توانی بایستی با ایماء به رکوع، اگر می توانی بایست، ان استطعتم فصلوا قیاما. اگر نمی توانی قیام کنی بنشین، تو که می توانی قیام کنی. رکوع نمی توانی بکنی عن قیام پس بایست. و ایشان حالا انشاءالله فردا عرض می کنیم می فرمایند اصلا روایات در سفینه فرض متعارفش همین است، می گوید بایستید اگر می توانید،‌خیلی از موارد اگر رکوع قیامی بکند اعتدالش را از دست می دهد و می افتد و لذا این روایات می گوید باید بایستید و لو مجبور می شوید ایماء بکنید ایماء بکن.
تامل بفرمایید انشاءالله فردا این بحث را دنبال می کنیم.
